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متن پیاده سازی شده جلسه پنجاه و چهارم سال سوم درس خارج اصول مباحث قطع و ظن ‐ 30 دی 1387

بسم اله الرحمن الرحیم
بحث ما بررس روایات است که از حضرات معصومین علیهم السلام در مورد خبر واحد رسیده است؛ دیروز عرض کردیم بیش

از 100 روایت در این مورد صادر شده است علاوه بر این م شود سنت عمل معصومین علیهم السلام، ارسال مبلّغ ها، اخذ
وکیل از ناحیه امام کاظم علیه السلام و.. را اضافه کرد.

نات در مورد سنت رفتاری معصومین علیهم السلام 
استاد: سنت های رفتاری معصومین در فقه ما کمترمورد توجه واقع م شود و این به نظر مشل است. مثلا از پیامبر اکرم

صل اله علیه و آله یسری احادیث نقل شده و عمدتاً سندها شیع صحیح نیست مر آن روایات که از ائمه علیهم السلام بازگو
شده است و لذا معمولا به سراغ کتب اهل سنت م روند؛ ما خیل توجه نم کنیم که پیامبر صل اله علیه و آله چه م کرد

معمولا به فرمایشات حضرات توجه م کنیم.
مطلب دیر: برای سنت های گفتاری باید اقتضائات آن زمان در نظر گرفته شود مثلا وقت ائمه م فرمایند قول ثقه را اخذ

نفر را در بغداد م ی وقتکردنند مثلا ونه رفتار مگفتند ومردم چ ونه به مردم مطلبشان را مکنیدو.. باید ببینیم ثقات چ
گذاشتند و م فرمودنند معالم دینتان را از او بیرید او چونه م گفت و مردم در مقابل چه رفتاری م کردنند آیا مردم به
اطمینان م رسیدنند یا نه؟ بله مردم از دیران هم سوال م کردنند؛ شرایط زمان ومان در اطلاق گیری و... بسیار موثر

است.
مطلب دیر: در جاهای که ما با اسناد زیادی مواجهیم باید ی بار مورد مورد ناه کنیم و ی بار هم در کنار هم ناه کنیم چرا
که گاه انسان با ناه مجموع برخ از قیدها را م اندازد یا اضافه م کند؛ این را هم در ذهن داشته باشید که روایات هم مانند

قرآن یفسر بهضها بعضا ...
با این مقدمات که گفتیم حال م شود سراغ روایات رفت. 

روایت که استاد مطرح م کنند 
اولین روایت برای عبداله بن جعفر حمیری قم است که م فرماید: اخبرن ابوعل (روایت سند عال دارد) احمد بن اسحاق
عن اب الحسن علیه السلام (مراد از ابوالحسن مطلق امام کاظم علیه السلام است اما در اینجا به نظر امام هادی علیه السلام

مراد است چرا که طبقه احمد بن اسحاق با حضرت هادی علیه السلام تناسب دارد) به حضرت هادی عرض کردم من اعامل او
عمن آخذ و قول من اقبل ( با چه کس تعامل داشته باشم قول چه کس را قبول کنم؟ مراد تعامل در امور دین است نه سایر امور

 (
متن روایت اینونه است:

الاف (ط ‐ الإسلامية)؛ ج1، ص: 330
‐لَه فَقَال لقْبا نم لقَو آخُذُ و نمع وا لامعا نم قُلْت و لْتُهاس ع قَال نسالْح ِبا نع اقحسا ندُ بمحا لو عبا نرخْبا

ّنفَع ّنلَكَ ع ا قَالم ِي ودوي ّنفَع ّنكَ علَيى ادا افَم قَت(ظاهراً مراد عثمان بن سعید است که نائب اول امام عصر شد) ثرِيمالْع
يقُول فَاسمع لَه و اطع فَانَّه الثّقَةُ الْمامون ( در ادامه حدیث است) و اخْبرن ابو عل انَّه سال ابا محمدٍ علیه السلام عن مثْل ذَلكَ

فَقَال لَه‐ الْعمرِي و ابنُه ثقَتَانِ فَما اديا الَيكَ عنّ فَعنّ يودِيانِ و ما قَالا لَكَ فَعنّ يقُونِ فَاسمع لَهما و اطعهما فَانَّهما الثّقَتَانِ
است که امام علیه السلام دارند گویا امام علیه السلام م ه این روایت را انتخاب کردم به خاطر تعلیلونَانِ( من علت اینماالْم
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فرماید من علت اینه به این دو نفر اعتماد مینم به خاطر این است که امین هستند م شود فهمید که از سخن هرکس این
اطمینان حاصل شود م شود به کلام او اعتماد کرد.)

در روایت دیری امام علیه السلام فرمودنند ابان روایات زیادی از من دارد و ابان هرچه روایت کرد بیرد و به من نسبت دهید
ول حضرت جهتش را نفرمود که علت اعتماد چیست؛ از این روایات که تعلیل ندارد زیاد داریم اما در روایت بالا جهت به

صراحت بیان شده است. 
نته: امام علیه السلام ابان را هم از باب ثقه مامون تایید کرده است نه از باب اینه اصلا خطا نم کند و... اما باز چون تعلیل

ندارد شاید برخ تمس ننند.
نته: در مورد سنجه بودن وثاقت ما فقط این ی یا دو روایت را نداریم بله در احادیث زیادی امام علیه السلام روی کلمه ثقه

بودن تاکید کرده اند حت مامون هم ندارد مثلا در روایت امام عصر روح له الفدا م فرماید: محمد بن عثمان ثقت و کتابه
کتاب ... البته از این حدیث نم شود معیار ثقه بودن را فهمید چرا که ممن است امام علیهم السلام از این کلام اراده کرده

باشند چون محمد بن عثمان مورد اعتماد من امام معصوم است کتابش را بخوانید و... نه اینه چون ثقه است کتاب او را اخذ
کنید. 

امام عصر عجل اله تعال فرجه ی عده ای را لعن کردنند گروه های مثل صوفیه یا اشخاص مثل ابن هلال و... بعد از لعن ابن
هلال م فرمایند: به فلان و فلان و هرکس که سوال م کند این صوف عارف نما لعن ما را برسان سپس م فرماید: لانه لا
عذر لاحدٍ من موالینا ف التشی فیما روی عنا ثقاتنا قد عرفوا بانّنا نفاوضهم سرنا ( ثقات که شناخته شده اند که ما اسرار

خود را به آنها م گوییم) این روایت خاصیت که داره این است که اولا در مورد موضوع است( لعن ابن هلال) که معمولا آقایان
م گویند دو مرد عادل لازم است شهادت دهند، البته ما در آینده شهادت دو نفر را در موضوعات توضیح م دهیم که آیا لازم

است یا نه؟ در اینجا هم م فرماید ثقاتنا آیا م شود از این قید وثاقت را فهیمد؟ ثقاتنا ضمیر نا شیعه بودن را م رساند مر
اینه الغاء خصوصیت کنیم و بوییم شیعه بودن موضوعیت ندارد بله وثاقت مد نظر است؛ استاد: آیا از ضمیر (نا ) م شود

انحصار شیعه بودن را فهیمد؟ چون گاه غیر شیعیان هم مورد اعتماد اهل بیت علیهم السلام بوده اند. 
استاد: اینه امام علیه السلام م فرماید قول فلان مثل قول من است و... مراد این است که قول او مثل قول من در صورت که

مطابق با واقع است قابل پذیرش است نه اینه اطلاق بیرید و بویید هرچه شخص بوید مردم موظف به اخذ م باشند کما
اینه وقت مجتهد م گوید قول نماینده ما مثل قول ماست و... یعن قول او وقت درست بود اخذ کنید. 

استاد: روایات وثاقت، تعداد کثیری دارد و قابل پذیرش است.
و الحمد له رب العالمین 


